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دریافت نســخه الکترونیک شهرآرامحله از

 s h a h r a r a n e w s . i r

شهامت| همهمه جلسه اولیا و مربیان، جای سکوت چند دقیقه 

ح شده  پیش را پر کرده بود. برخی اعضا به پیشنهاد مطر
معترض بودند و می گفتند: چه اصراری دارید که بچه ها را 

وارد مسائل سیاسی کنید؟ 
معصومه قنبرپور، دیگر عضو انجمن اولیا و مربیان دبستان 
امام حسین)ع( در محله بلال، موافق این صحبت ها نبود. 
نی  نسا ، بلکه ا سی عی سیا ضو ا نه مو ه ر ز غز یت ا و حما ا
می دانست و معتقد بود: «بچه تا بچه است، باید همدلی را 

یاد بگیرد و دوست و دشمنش را بشناسد.»
بیشتر اعضای جلسه، موافق صحبت های او بودند؛ بنابراین 
برگزاری نمایشگاه در حیاط مدرسه به نفع کودکان غزه با 
کثریت آرا تصویب شد؛ برنامه ای که مشارکت در آن، تنها  ا
یکی از اقدامات این بانوی مهرگانی و همسرش، برای حمایت 

از ستمدیدگان فلسطینی به شمار می رود.

اهدای اصل و سود○●�
«در راهپیمایی های حمایت از فلســطین شرکت کرده 

بودم. به بازارچه ای که در مسجد امیرالمؤمنین)ع( 
در محلــه مهــرگان، بــرای کمــک به غزه برپا شــده 

بــود هــم کمــک کــرده بــودم امــا هنــوز دلــم قــرار 
نداشــت. انــگار برنامــه ای کــه قــرار بــود در 
کبــر برگــزار  مدرســه پســر نه ســاله ام، امیر ا
شــود، همانی بود که به دنبالش می گشــتم. 
از جانــب شــوهرم، خاطــرم آســوده بــود. 

می دانســتم کــه در کار خیــر، از مــن جلوتــر اســت و وقتــی برنامــه 
را بــه او بگویــم، حتمــا همراهــی می کنــد.»

از اینجــا بــه بعــد ماجــرا را علــی فکــوری می گویــد. او لبنیات فــروش 
محلــه مهــرگان اســت و در مــدت سه ســال فعالیتــش، بیــن اهالــی 
شــناخته شــده اســت؛ «بوفــه مدرســه پســرم هنــوز راه نیفتــاده 
بــود؛ بــرای همیــن قــرار شــد مــا در نمایشــگاه، راه انــدازی غرفــه 
کــی خریــدم؛  تنقــات را بــه عهــده بگیریــم. 2میلیــون تومــان خورا

ــواع بیســکویت  و ... » ــا ان ــوه ت از کیــک و آبمی
ســه روز از صبــح تــا ظهــر کار او و همســرش شــده بود ایســتادن پای 
غرفــه تــا بچه ها و خانواده هایی که به مدرســه می آمدند، از آن ها 
خریــد کننــد. قــرار بــود ســود حاصــل از ایــن کار را بــه مــردم مظلــوم 

غــزه بدهنــد امــا تصمیــم گرفتنــد اصــل و ســود را بــا هــم اهــدا کنند.

تعریف هشتگ غزه○●�
راه اندازی این غرفه آن قدرها هم برای خانواده فکوری ساده 

نبود. به ویژه که نوزادی هم دارد. 
 قنبرپور، این ها را دشواری نمی بیند؛ درست مثل شوهرش که مبلغ 
اهدا شده و ساعت هایی را که بدون چشمداشت مادی، صرف این 
کار کرده است، قدم هایی کوچک برای آزادی فلسطین می داند و 
می گوید: همه چیز که پول نیست. در دنیا چیزهای مهم تری هم 
وجود دارد.  آن ها در کنار تمام کارهای روزمره شان به دنبال فرصتی 
برای حمایت از آنچه حق می دانند، هستند. تربیت فرزندشان 
کردن او با واقعیت های دنیا با ادبیاتی متناسب  کبر و آشنا امیرا
با سنش، یکی از این اقدامات است؛ «گهگاهی کلیپ هایی را که 
حاوی صحنه های دل خراش از غزه نباشد، نشانش می دهم 
و در باره آن با هم صحبت می کنیم. وقت هایی که پسرم شروع 
می کند به دعا، یادش می آورم که دعا برای هم سن و سال های 

جنگ زده اش را فراموش نکند.» 
خانم قنبرپور که به عنوان ادمین یکی از کانال های 
محلی با محتوای تربیتی فعالیت می کند، به فهرست 
تاش هایش، نکته دیگری را هم اضافه می کند: 
پیشنهاد دادم که هشتگ غزه را در کانال تعریف 
کنیم و هر روز، یک پست مرتبط با این موضوع 
را منتشر کنیم تا مبادا مشغله ها ما را از آن ها 

غافل کند.

زوج مهرگانی از تلاش هایشان در حمایت از غزه می گویند

انسانیت بدون مرز
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شــهامت| بی توجه بــه گــذر دقیقه هــا، وســط فلافل فروشــی 

ایســتاده اســت و بــا شــادی و هیجــان، مــا را بــه خوانــدن کتابــی 
تشــویق می کنــد کــه پــس از چندمــاه، هنــوز شــیرینی مطالعــه 
. ماجــرای  ، فهیمــه اســت ؛ « اســم کتــاب رد آن را در کام دا
زنــی اســت کــه همســرش، زمــان شــاه، خلبــان بــود و تــوی 
یــک حادثــه مشــکوک کشــته شــد. بــا پســرش ســعید مــی رود 
ــه مملکــت.  ــرای خدمــت ب ــد ب ج و زمــان جنــگ، برمی گردن  خــار

تــا اینکه...»
از اولین دیدار و تهیه گزارش از بی بی زهره امامی، فلافل فروش 
کتاب خــوان محلــه التیمــور، یــک هفتــه می گــذرد. دیــدار دوم 
مــا بهانــه ای خوشــایند دارد؛ بناســت با حضور مســئولان اداره 
کل کتابخانه هــای عمومــی اســتان و مشــهد، از ایــن بانــوی 

فرهیختــه، قدردانی شــود.

شوق سیری ناپذیر○●�
مهمانــان از راه می رســند و بــازار خوش وبش هــا گــرم می شــود. 
ز  گــی ا یند ، بــه نما هنگــی س فر شــنا ر ، کا ی ر . کشــو . . ت ا ر قــد
اداره کل کتابخانه هــای عمومــی خراســان رضوی و مســیحه 
مــور کتابخانه هــای عمومــی شهرســتان  ، کارشــناس ا اســدی
 ، ی صغــر . محمــد ا نــد ر ا ر د ر حضــو ا یــد یــن د ر ا ، د مشــهد
نی نیــز  با ر محلــه شــهید قر قــع د ا ئمیــه و نــه قا بخا ل کتا مســئو
ی  ا مــی بــر ما نــم ا یر خا پذ ی نا ق ســیر هد شــو ل ها شــا کــه ســا
ن  ی شــنید ا یــی بــر ، گفتنی ها ســت ب ا لعــه کتــا نــت و مطا ما  ا

دارد.
ی  ا ن بــر قشــا شتیا ، ا ند و می شــنو ت ا لا ا حــو ز ا هر چــه بیشــتر ا

ز  ا نســتن  ا د و  ن  ســید پر بیشــتر 
ســاعت های مطالعــه، مدیریــت زمــان 

 ، نــد ا یــی کــه می خو ب ها ع کتا ضــو و مو
ت بــه  لا ا ی ســؤ . ســمت و ســو د بیشــتر می شــو

نویــی اســت کــه پشــت میــز ســلف ســرویس  ســمت با
 ایســتاده و بــرای مشــتری  از راه رســیده ، ســاندویچ اســتیک آمــاده 

کرده است.

غریبه های دوست داشتنی○●�
«الان داریــد چــه می خوانیــد؟» شــهروند محلــه التیمــور به جــای 
پاســخ شــفاهی بــه ســؤال کارشــناس اداره کل کتابخانه هــای  
عمومــی اســتان، از روی میــز انتهــای آشــپزخانه، کتاب هایــی را 
مــی آورد کــه هفتــه پیــش از کتابخانــه قائمیــه امانــت گرفتــه اســت. 
کتــاب «چکامــه عشــق«، شــامل ســروده های مرحــوم ســید رضا 
مؤیــد، شــاعر محلــه فاطمیــه را تمــام کــرده و چهل و چنــد صفحــه 

ــت. ــده اس ــز خوان ــوند» را نی ــهید می ش ــم ش ــران ه ــاب «دخت از کت
بــا لبخنــد می گویــد: قفســه های کتابخانــه قائمیــه را حفظ شــده ام؛ 
بــرای همیــن، وقتــی بیــن قفســه ها قــدم می زنــم، بــه محــض 
اینکــه کتــاب جدیــد و غریبــه ای ببینــم، متوجهــش می شــوم و 

فــوری امانــت می گیــرم.
آن طور کــه تعریــف می کنــد، تمــام آنچــه می خوانــد، بــه جانــش 
می نشــیند و حاصــل ایــن مطالعــه را به صــورت قصه هایــی بــرای 
ســه فرزنــدش، عبرتــی بــرای تصمیمــات شــخصی اش، دعــوت 
یــن دســت  ز ا یــی ا تفاق ها لعــه آن کتــاب و ا  دیگــران بــه مطا

بــروز می کند.

ظرفیتی برای تبدیل به پاتوق فرهنگی○●�
«اینکــه کتــاب می خوانیــد و دیگــران را هــم بــه مطالعــه تشــویق 
یــن  ر ا . شــما د ســت هنگــی ا شــمند فر ز ر ر ا ، یــک کا می کنیــد
فافل فروشــی، هم زمــان بــه فکــرِ دادن غــذای جســم و روح بــه 
ــر و امــر  ــه خی ــار، مصــداق دعــوت ب مشــتریانتان هســتید و ایــن رفت
بــه معــروف اســت. کار شــما در توصیــه بــه کتاب خوانــی، مؤثرتــر 
و با ارزش تــر از کاری اســت کــه بنــده نوعــی در فضــای کتابخانــه 
انجــام بدهــم. » کشــوری، کارشــناس اداره کل کتابخانه هــای 
ــر کتاب خوانــی را روی  عمومــی اســتان، این هــا را می گویــد. او تأثی
رفتــار و ادبیــات خانــم امامــی، مشــهود می دانــد و از پیشــنهاد 
شــهرآرامحله بــرای تبدیــل ایــن فافل فروشــی بــه پاتوقــی فرهنگی 
به ویــژه بــرای اهالــی کتاب خــوان محلــه شــهید قربانی و التیمــور 
نــد میزبــان رویدادهــای  اســتقبال می کنــد؛ مکانــی کــه می توا
مرتبــط بــا کتــاب مثــل خوانش هــای جمعــی، نقــد و بررســی و جشــن  
امضــای کتــاب باشــد. گرفتــن عکــس یــادگاری، اهــدای هدیــه 
ح تقدیــر بــا امضــای مدیرکتابخانه هــای عمومــی مشــهد  و لــو
ی  ز ســو » ا یه کــن ه «تنهــا گر ب تحسین شــد ی کتــا ا هــد و نیــز ا
 شــهرآرامحله منطقــه 3 و 4، از دیگــر بخش هــای ایــن دورهمــی 

خودمانــی بود.

 فلافل فروش کتاب خوان محله التیمور
از سوی شهرآرامحله و نهاد کتابخانه ها تقدیر شد

رفیق کتاب ها

عیدگاه
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